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ــه مكتوب و  ــند، به طور معمول و متعارف آن، ب ــناخت س ــلم ش قدر مس
ــتناد باشد.  ــود كه در مقام دعوي يا دفاع قابل اس ــته اي اطلاق مي ش نوش
سند يعني: دليل، مدرك، رسيد، قبض. نوشته اي كه قابل استفاده يا استناد 
باشـد چيزي كـه به آن اعتماد كنند. لفظ مـدرك كه بيش و كم به عنوان 
ــند، مطرح است؛ يعني: محل ادراك، حس، زمان ادراك،  مترادفي براي س
ــند از ديدگاه مديريت  ــت. س ــذ و دليل چيزي. و جمع آن مدارك اس مأخ
اسناد هم عبارت است از: «هر نوع اطلاعات ثبت شده در هر سازمان كه 
ــكال نوشتاري، ديداري- شنيداري، مغناطيسي، الكترونيكي و غيره.  به اش

قابل تنظيم و بهره برداري است».
ــا و حافظه ى  ــات بايگاني ه ــي از محتوي ــنادِ تاريخي، بخش ــن اس بنابراي
ــت كه امروزه از  ــير تحولات اداري ماس ــالاري و س فعاليت هاي ديوان س
ــمار مي آيند. و كليه مكاتبات سـلطاني و  ــي به ش مهمترين منابع پژوهش
ــنادي و اوراق  ــناد مالـي و قضايي (اوراق اس ديوانـي و اخوانـي و نيز اس
ــناد عرفي و شـرعي و... كه به  صريحه) و يا از ديدگاهي ديگر تمامي اس
طور طبيعي در اثر فعاليت ها و علميات اشخاص و سازمان ها به وجود آمده 
ــخص  و تحكيم روابط مردمان را با يكديگر و يا با دولتمردان خويش مش
ــود و هر ورق از اين اسناد مي توانند  ــامل مي ش ــتحكم مي سازد؛ ش و مس
ــنيده تاريخي،  ــن حوادث و وقايع ناگفته و ناش ــگاران را با مهمتري تاريخ ن
ــطوره، معني اصطلاحي  ــنا كنند. با اين وجود و با توجه به مطالب مس آش
سند اين گونه دريافت مي شود؛ «هرگاه اسناد از حالت جاري و نيمه جاري 
ــده و جنبه ماندگاري و آرشيوي شدنِ دائم پيدا  كردند و مورخين  خارج ش
در پژوهش هاي تاريخي خود به آنان استناد ورزند معناي اصطلاحي سند 

به شمار مي آيد».
ــت؛ هنوز تكفيك قابل ملاحظه اي، بين سند و مدرك  آنچه كه مسلم اس
ــناد  ــز به كار مي روند. عده اي اس ــدارد و گاه به جاي يكديگر ني ــود ن وج
غيرمكتوب از قبيل: عكس ، فيلم، نوارها، صفحات صدا، تصوير و رايانه و 
ــان مدرك گفته اند. برخي آنچه  امثال آن را صرف نظر از ويژگي خاص ش
ــخص و محرز نشده باشد؛  ــيوي آن مش ــي ـ آرش كه هنوز ارزش پژوهش
مدرك ولي وقتي ارزش ماندگاري آنان احراز شد؛ به عنوان اسناد آرشيوي 

مطرح مي شوند.
بدين سان آرشيو ملي و يا سازمان اسناد ملي ايران، جايگاهي بوده و هست 
ــناد و مدارك ملي و دولتي و مجموعه هاي اهدايي و خريداري و...  كه اس

● محسن روستايي
سندپژوه و فهرست نويس اسناد تاريخي



146
اره 

شم
 - 

138
9  

تير

43

كه ارزش نگه داري دائمي دارند و مورخين و كاربران پژوهش هاي اسنادي 
ــود.  ــان به آن رجوع مي كنند؛ در آن حفظ و نگه داري مي ش و شجره شناس
ــردآوري، ارزش يابي، انتقال،  البته پس از عبور از مرحله ى شناسـايي، گ
تهيه ى شناسنامه در بايگاني كل تنظيم و توصيف (فهرست نويسي اسناد)، 
ــد در چهارچوب مديريت  ــناد و... كه اين فراين ــازي و بازيابي اس ذخيره س
ــيو عمليات كمي و تخصصي آن كنترل، تعريف و  ــناد و مديريت آرش اس

اجرا مي شود.
به هر صورت به سبب اصالت وجودي اسناد تاريخي و نيز به جهت اينكه 
هر برگ سند با زمان و رويدادهاي مشخص و واقعي وابستگي تام و تمام 
ــده  ــت و رابطه حقيقي بين اثر و مؤثر در آن ها بخوبي حفظ ش ــته اس داش
است و دخل و تصرفات سليقه اي در آنان ديده نمي شود و هر سند آيينه ى 
تمام نماي واقعه اي است كه براي آن مكتوب و توليد شده است؛ به قولي 
سرچشمه هاي پژوهشي به ويژه تحقيقات تاريخي به اعتبار اسناد آرشيوي 
صلابت، سنديت و اهميت مي يابند و در اين ميان، ساير منابعِ تحقيقي در 

مرحله ى بعدي اهميت قرار دارند.
ــته از مدارك آرشيوي حاوي مطالب و نكات بسياري درباره ى  لذا اين دس
ــائل تاريخ فرهنگي، هنري، سياسي، اقتصادي، جغرافيايي، اجتماعي،  مس
ــت كه اگر  ــي اس ــي، مالي، نظامي، تاريخ محلي و حتي رجال شناس قضاي
ــي قرار گيرند؛  ــتفاده و بررس چنانچه طبق اصول و موازين علمي مورد اس
مي توانند بسياري از مسائل فراموش شده در فرهنگ و تمدن و رويدادهاي 
حقيقي و ناشناخته در تاريخ را از لابه لاي سطور و خطوط پيچيده و رنگ 

پريده ى تاريخي دريافت نمايند.
ــته از منابع كه  ــورخ از مراجعه به اين دس ــك محقق و م ــن روي ي از اي
ــود. هرچند كه كار  ــوند؛ ناگزير خواهد ب ــوب مي ش موضوع بحث ما محس
ــت. اما با  ــواري هاي علمي و عملي و مصداقي نيس ــناد خالي از دش با اس
ــت در  ــس و تصوير آن ها و ممارس ــند و يا لااقل عك ــوع به اصل س رج
ــواي آن ها، تا حد زيادي مي توان  ــازي عناصر و محت بازخواني و مفهوم س
ــند، فائق آمد. منتهي براي  ــر فراز و فرودهاي پژوهش هاي مبتني بر س ب
ــتري  ــي را با اطمينان و اصالت بيش ــتنباطات تاريخ ــه ادراكات و اس آنك
ــت تدبيري انديشيد تا شناخت و تشخيص كيفيات  عرضه كنيم؛ مي بايس
ــناد، به طور كامل و كاربردي  ــكلي و درون محتوايي اس ــخصات ش و مش

ميسر و ميسور گردد.
ــناد و مدارك معتبر موجود در سازمان اسناد  ــت كه يافتن اس ــت اس درس
ــيوي، مي تواند تاريخ را  ــيو ملي ايران) و ساير مراكز آرش ملي ايران (آرش
ــيِ در خور اعتماد، هدايت كند.  ــناخت حقيقت و تدوين تاريخ پژوهش در ش
ــندپژوهان، پژوهشگران اسناد تاريخي و حتي فهرست نويسان اسناد  اما س
ــناخت اسناد و دريافت اصالت وجودي  هر يك از  قديمه، به ناچار براي ش
آنان مي بايست؛ اصول و روش شناسي هر نوع سند تاريخي را مدنظر قرار 
ــد. آنگاه با همت افزايي در تفحص هاي خود، آزمودگي و تبحر لازم را  دهن
در اين مسير بدست آورند؛ تا اسناد سلطاني و ديوانيات ما به خوبي خوانده 

و تشريح شوند.
ــت كه علم به زمان  ــته، همان اندازه مهم اس ... به هر حال علم به گذش
ــت و حال و آينده، بدون توجه  ــته چراغ راه آينده اس حال، در واقع، گذش
ــياري از اطلاعات و دانسته هاي ما  ــته، معنا و مفهومي ندارد. بس به گذش

مربوط به گذشته است و چنانچه اطلاعات گذشته را حذف كنيم، براي ما 
شكل ديگري خواهد داشت. تجارب ارزشمند گذشته  اساس و پايه زندگي 
ــارب علمي و فني  ــعه مرهون تج ــرفت و توس ــكيل مي دهد و پيش را تش
نسل هاي گذشته است كه وسعت عيني و واقعي آن ها در محتواي دروني 

و بروني  اسناد تاريخي و آرشيوي منعكس و تبلور يافته است.
ــناد با توجه به ارزش اوليه شان  لذا بدين خاطر، صاحب نظران معتقدند: اس
(يعني: اداري، مالي و حقوقي) و نيز به واسطه ى ارزش ثانوي آن ها كه همانا 
ــي اسناد آرشيوي است، مي توانند دولت مردان را  اهميت تاريخي و پژوهش
ــي، اجتماعي، اقتصادي،  ــام پروژه هاي: سياس ــت گذاري ها و انج در سياس
ــن و تحليل تاريخ نگاري  ــي و فرهنگي و... و نيز مورخين را در تبيي نظام
ــتباهات و خطاهاي كاربردي و تاريخي اين دو  ــتند، مدد رسانند و اش مس
ــزاران و مورخين) را به حداقل ممكن كاهش  ــه ى مهم و مؤثر (كارگ طبق
ــد، عاملان و  ــند باعث خواهد ش ــد. از اين رو ارزش اوليه و ثانويه س دهن
ــاب و حقيقت جو به  ــاي اداري و نيز مورخين فرهنگ ي ــزاران نظام ه كارگ
ــيوي رجوع نمايند و بهره هاي كافي و  ــناد آرش ــتمر و دائم به اس طور مس

حيات بخشي را با استناد و استنباط از آن ها دريافت دارند.
ــواهد سندشناسانه نسبت به فلسفه وجودي تاريخ،  بنابر مباني نظري و ش
به طور كل، هويت هر چيز به تاريخ و فلسفه ى آن بستگي دارد و همواره 
فلسفه تاريخ زماني رابطه علت و معلولي خود را ميان رويدادهاي تاريخي 
ــت و اخبار كذب و به دور از واقعيت، بنا  حفظ خواهد كرد كه بر پايه سس
ــده باشد و بر ابزار و تكيه گاهي محكم و معتبر، همچون سند تاريخي  نش
ــفه وجوديِ حقيقتي را كه هرگز  ــد. آيا مي توان گفت فلس تكيه كرده باش
ــت كه بايد  ــخص و مدوني ندارد تعيين و تبيين كرد؟ اين جاس تاريخ مش
ــفه از درون تاريخ مي جوشد و منتزع مي شود.  ــت، چه بسا فلس اذعان داش
ــفه آن را  ــود، چگونه مي توان فلس ــته نش زيرا چنانچه تاريخ چيزي دانس

دريافت و ادراك كرد.
ــات و تصميم گيري و  ــي نحوه ى اقدام ــرح زندگي، بررس ــه كه ش چنان ك
ــات تصميم گيرنده يك  ــازمان ها و مقام ــنايي با نقطه نظرات افراد، س آش
ــفه  ــنگر فلس ــته، بيانگر اهداف و نيات واقعي و روش قوم و ملتي در گذش
ــت. همچنان كه در زندگي فردي، شجره و نسب شناسي  وجودي آن هاس
ــت. در زندگي اجتماعي، قومي و ملي  مبين هويت فردي و خانوادگي اوس
ــت ملت و امت ها نشان دهنده ى استواري و پايداري  هم، تاريخ و سرگذش
ــت كه افراد آن آگاه و  ــيار اس ــت. ملتي هوش آن ها در جريانات زندگي اس
ــتند، همواره در جمع آوري و حفظ و نگهداري  ــنا به مسائل علمي هس آش
ــند مهمترين عامل پيوند اثر و مؤثر و رابطه  ــناد مي كوشند. زيرا كه س اس
دقيق و واقعي علت و معلولي حوادث و رويدادهايي است كه تاريخ اصيل 
ــفه تاريخ از آن به بهترين وجهي  ــازند و سرانجام فلس و هدايتگر را مي س
ــتدل و روشمند و  ــأت مي يابد و حاصل آن چيزي جز تاريخ نگاري مس نش

كاربردي و عبرت آموز نخواهد بود1.
اماگفتني است كه درخصوص تدوين و تنظيم اصول و شاخصه هاي اسناد 
ــانه  ــريح سندشناس ــي، نه آثار به اندازه اي داريم و نه آموزه ها و تش تاريخ
ــگران و فهرست نويسان  ــجويان تاريخ و پژوهش ــناد را براي دانش اين اس
ــناد قديمه و معاصر، جدي گرفته ايم. از ديگر سوي در بررسي برخي از  اس
ــناد تاريخي، پژوهشگران و فهرست نويسان انواع سند  آثار سندي و يا اس

تعابيري از سند و سندشناسي و نقش آن در پژوهش و توصيف اسناد تاريخي
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ــواري هاي فراوان در استنباط خود در نوع سند  ــيوي با دش تاريخي و آرش
ــوند و به مرور در قبول و تعبير مفاهيم اسنادي و اقسام سند  روبه رو مي ش
ــوند و همه چيز را با  ــامح و بي تفاوتي خاصي مي ش ــي و... دچار تس ديوان
ــازي و با ناپختگي همانندسازي مي كنند. از جمله  اطلاعاتي اندك شبيه س
به يك فرمان و دستور كتبي پادشاهان در زمان واحد گاهي فرمان، زماني 
مثـال هنگامي منشـور و در جاي ديگر يرليغ، حكم و يا رقم گفته اند و يا 
ــناختند. و  اينكه توقيع و طغرا را گاه مغاير در زماني معادل يكديگر مي ش
ــه هر يك از اين اصطلاحات براي موردي خاص و زماني معين  حال آنك
ــت.  ــته اس بوده و با ديگر واژگان ديواني تفاوت هاي زماني و تاريخي داش
ــندي تاريخي درون متني  حتي اين موضوع در باره اصطلاحات و لغات س
ــناد نيز صادق است. چنانچه هر لفظ بنا بر زمينه هاي تاريخي اش معنا  اس
ــه لفظ كارخانه،  ــه براي نمونه و مثال مي توان ب ــي ويژه دارد ك و مفهوم
ــت: 1. در عصر مغول  ــه معني متفاوت بوده اس ــاره كرد كه داراي س اش
ــاختن ابزار جنگي به دست هنرمندان اسير و غير آن. 2. در دوره  محل س
صفويه... قاجاريه، كارخانه به معناي مطبخ، حوايج خانه و آشپزخانه به كار 
ــياي صنعتي كه معناي فعلي  رفته و بالاخره، كارخانه يعني محل توليد اش

از همه معروف تر بوده است2.
ــناد، وجه تسميه و درجه  ــناخت اس ــيله براي ش بنابراين مطمئن ترين وس
اهميت آن ها، خودِ اسناد هستند كه در دوره هاي خاص و با كاربردي ويژه 
به منصه ظهور رسيده اند. از اين رو سندشناسان معتقدند كه اسناد تاريخي 
را مي بايست با كمك دانش و فن سندشناسي قاعده مند و تعريف و تشريح 
كرد. با اين تعبير كه سندشناسي، يعني: بررسي اجزا و مصاديق و عناصر 
ــكلي و دروني انواع سند. شامل: محتوا، سبك نگارش، اصطلاحات كه  ش
ــمند مورد مداقه و تحليل قرار مي گيرند. به عبارتي  با نگاهي علمي و روش
ديگر سندشناسـي، تاريخ اسـناد اسـت. در اين دانش از قديم ترين سند 
ــن قديم و جديد فرقي  ــورد مطالعه قرار مي گيرد. بي ــند م تا جديدترين س
وجود ندارد... بنابراين هدف تاريخ اسناد، آشكارسازي كاربرد اسناد است. 
ــتار، منجر به  ــناد براي تبادل نظر يا ارائه مطلبي از طريق نوش چرا كه اس
ــد. پس سندشناسي، كارش  واكنش هاي مختلف از طرف مقابل خواهد ش
ــن كردن توسـعه تاريخي اسـناد، به اضافه ساختارشناسي آنان در  روش
ــي هنوز نوپا  ــي فارس روزگاران گوناگون اسـت. با اين نگاه كه سندشناس

و جوان است و نياز به نگارش، فرضيه پردازي و تبادل نظر فراوان دارد.
ــان  ــت كه كارشناس ــي، اين اس ــخن اينكه فايده علم سندشناس كوتاه س
ــان را در ارزشـيابي اسـناد دولتـي و خاندانـي، تعيين  ــند و سندشناس س

اصالت سـند (اصل و جعل بودن آن)، ترسـيم فرايند فهرست نويسـي و 
ــرانجام دريافت  تنظيم و توصيف صحيح و كم نقص اسـناد آرشـيوي، و س
شاخصه هاي روشمند در انجام پژوهش هاي اسنادي و سندپژوهي، كمك 
ــندپژوهي) در چهار  ــايان توجهي مي كند كه مراحل انجام اين مهم (س ش
مرحله اساسي: خواندن سند- بازنويسي سند- مقابله سند- معرفي  سند با 
ــي اش مثل توضيح و تشريح عناصر و اجزاء  تمامي لوازمات علمي پژوهش

و مصاديق شكلي و بطني سند، مدنظر قرار مي گيرد.
ــت كه در ميانه ى بحث به تنوعات اسناد آرشيوي و يا  به هر تقدير بد نيس
به برخي حقايق نهفته در آن ها اشاره اي داشته باشيم تا كاربران اسنادي با 
گستره موضوعي ـ پژوهشي اسناد هر چه بيشتر آشنا شوند. البته بيان اين 
ــيار مختصر و گلچين شده خواهد بود. و قدر مسلم اسناد بستر  مطلب بس
ــمه اي زلال طرز مكاتبات  ــيار مناسبي هستند كه مي توانند چون چش بس
ــط نامه ها و احكام و  ــالاري و ترتيب ثبت و ضب ــتم ديوانس اداري و سيس
ــي، اجتماعي و  ــه كارگيري اصطلاحات اداري، ديواني، سياس چگونگي ب
مالي، شيوه نگارش و تحول آن ها را در خود جاي دهند. متعاقب آن ترتيب 
ــنادي و اوراق صريحه (اسناد مالي  ــي و نحوه تهيه ى اوراق اس قباله نويس
ــته چگونه سندنويسي مي شده است. آشنايي  و قضايي) در دوره هاي گذش
ــار كاركنان و ماموران  ــور و مردم. طرز رفت ــا وضع اقتصادي و مالي كش ب
دولتي با مردم. بازيافت مسائل گوناگون اجتماعي از جمله ميزان مشاركت 
ــدن  ــن ش مردم در امور خيريه و عام المنفعه مثل وقف و نذورات و... روش
ــرزميني براي دولت و ملت. كشف  ــتگي هاي س نكات جغرافيايي و دلبس
ــولات فكري مردم. دريافت تطور  ــوم و چگونگي تح خلقيات، آداب و رس
ــندگي و انشاء.  ــنايي با تحول و تطور فن نويس ــي. آش و تكامل خط فارس
بررسي مهرها، طغراها، دستخط ها، امضاها و توشيح هاي پادشاهان و امرا 
و اولياي امور. و سرانجام اينكه تحول در وضعيت هنر و علاقه مندي به آن 
نيز نشان مي دهد كه اسناد علاوه بر بار محتوايي، از نظر هنري نيز حاوي 
ــت. رنگ، تذهيب، خط، كاغذ و امور وابسته به آن  ارزش هاي فراواني اس
ــار و دوران هاي مختلف بيانگر ذوق و علاقه مندي مردم به هنر و  در اعص

جلوه هاي خاص آن بوده است3.
بگذريم، همان گونه كه در سطور قبل اشارتي رفت، امروزه آرشيويست ها و 
سندشناسان، معتقدند: كه اسناد آرشيوي (دولتي و ملي همچون: فرامين و 
امثله  ها، رقمات، احكام و يادداشت هاي سياسي، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، 
گزارش هاي محلي، وقفنامه ها، مصالحه نامه ها، نذرنامه ها، تقسيم نامچه ها، 
ــي در تحقيقات  ــناد تاريخي و...) كاربرد فراوان ــاير اس مقاطعه نامه هـا و س

 كار سندشناسي، روشن كردن توسعه تاريخي اسناد، به
 اضافه ساختارشناسي آنان در روزگاران گوناگون است. با
 اين نگاه كه سندشناسي فارسي هنوز نوپا و جوان است و
نياز به نگارش، فرضيه پردازي و تبادل نظر فراوان دارد
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ــعه هاي اجتماعي دارند  ــي و نيز توس تاريخي، طرح هاي اقتصادي ـ سياس
كه از سوي دولت ها و حكومت ها پيش بيني مي شود. اين امر در كشورهاي 
ــعه يافته به تجربه ثابت شده است كه اگر پژوهشگران و دولتمردان،  توس
ــه ها و برنامه هاي كلان خود به گزارش ها و اسناد و  ــبرد انديش براي پيش
ــازماني چون: سازمان اسناد  مدارك مختلف موجود در آرشـيو ملي و يا س
ــود،  ــوابق ملي و دولتي در آن نگه داري مي ش و كتابخانه ملي ايران كه س
ــيوي التزام نداشته باشند؛  ــناد آرش ــتنادي اس مراجعه نكنند و به ارزش اس

نتيجه اي جز خطا و آزمون هاي پرهزينه و زمانبر نصيبشان نخواهد شد.
ــيوي  ــناد آرش ــتنادي اس  از جمله مصاديق و نمونه بارز ارزش اداري و اس
ــناد جنگ جهاني  همين بس كه، اگر متفقين در جنگ جهاني دوم، به اس
ــتند ضعف و قوت هاي آلمان نازي  اول رجوع نمي كردند، هرگز نمي توانس
ــيوي  ــناد آرش را دريابند و هيتلر و فرماندهان او را آگاهانه و با تكيه بر اس
[وزارت جنگ] شكست دهند. و نيز شواهد امر نشان مي دهد كه  ماجراي 
ــيوي  ــناد آرش ــدن صنعت نفت هم در اصل با تكيه بر اس نهضت ملي ش
ــيو ملي منسجم و مستقل  ــت كشوري كه آرش ــت. پيداس تحقق يافته اس
ــخص و با اختيارات كافي نداشته باشد، مسلماً  ــرح وظايف مش و داراي ش

راهي به توسعه هاي همه جانبه نخواهد برد.
چرا كه با نگاهي كلي و از ديدگاهي آرشيوي اين گونه برآورد مي شود كه 
ــت كه تاريخدان و تحصيل كرده رشته تاريخ باشد،  مورخ، تنها فردي نيس
ــگري كه از جنبه هاي مختلف علمي و استنادي  بلكه هر محقق و پژوهش
ــناد ملي ايران بيايد و در زمينه تخصصي و  ــازمان اس و مصداقي و... به س
ــناد و مدارك را مبناي كارش قرار دهد مورخ نام دارد.  ــي خود، اس پژوهش
ــتناد و  ــرا كه برايند و خروجي پژوهش هاي به عمل آمده چيزي جز اس زي
ــنادي و سندپژوهي و حتي تحليل و  توليد تاريخ در قالب پژوهش هاي اس
ــتند  ــاله و يا كتب مس ــكل مقاله و رس تطبيق تاريخ نخواهد بود كه به ش
تاريخي تنظيم و تدوين مي يابند. و مثلاً ضمن خلق آثاري در زمينه تاريخ 
پزشكي، تاريخ مهندسي و تاريخ انديشه هاي مدني در تحولات شهرسازي 
ــازند و  ــناد تاريخي را نيز نمايان س ايران و... ؛ مي توانند ارزش علمي اس
ــايان توجهي را به  ــم بيفزايند و كمك ش ــه عرصه و پيكره ى تاريخ عل ب
ــعه ى اقتصادي سياسي فرهنگي و علمي و... ارزاني دارند.  زمينه هاي توس
البته پر واضح است كه پزشكان، مهندسين، جامعه شناسان، مردم شناسان 
ــنادي خود همواره در  ــاير متخصصان در انجام تحقيقات تاريخي اس و س
ــير مطالعات تاريخي و آشنايي با منابع مكمل و مرجع  ــناد، س بازخواني اس

ــاير امور، نياز مبرم به  ــنادي و انجام س ــناختي پژوهش هاي اس و روش ش
ــت ها، تاريخدانان و اديبان آشناي به  ــاوره كارشناسان سند، آرشيويس مش
ــلات و اصطلاحات ديواني و ساختارشناسان انواع سند تاريخي  آداب ترس

و مكاتبات منشيانه و عالمانه دارند.
ــيوداري متناسب با تاريخ،  ــيو و آرش با اين اوصاف، اولويت در اداره ى آرش
فرهنگ و اقليم شناسي ايران بزرگ و با استفاده از سيستم نظامند مديريت 
ــت كه اين نهاد اجرايي-فرهنگي،  ــيو، بهتر آن اس ــناد و مديريت آرش اس
ــي، كارشناسان  ــط تاريخ دانان، اديبان، تحصيل كرده هاي علوم سياس توس
ــناد، حقوقدانان و... صورت پذيرد. بخصوص اينكه علم تاريخ  مديريت اس
ــكل تخصصي دو عنصر و عامل مكملند كه همواره بنيان  و ادبيات، به ش
ــند  ــي انواع س ــاس آگاهي ها و درك حقايق تاريخي و ساختارشناس و اس
سلطاني (سلطانيات)، ديواني (ديوانيات)، اخواني (اخوانيات) و اسناد مالي و 
قضايي، و نيز اصطلاح شناسي انواع لغات و نمايه هاي اسنادي و بازخواني 
ــرعي و بازيافتِ تمامي عناصر  ــناد ديواني و ش محتوا و خطوط پيچيده اس
ــتگي دارند و همواره  ــم مادر و مبنامدار وابس ــناختي، به اين دو عل سندش
مؤسسات و پژوهشگران علوم مختلف (بخصوص در حوزه علوم انساني و 
علوم اجتماعي و...) به مشورت با كارشناسان تاريخ و ادبياتِ مسلط به نثر 
ــير تحول اداري، در دوره هاي مختلف تاريخي،  و نگارش هاي ديواني و س

نياز مبرم دارند.
ــت كه آرشيوهاي ملي تمام كشورها  در اين خصوص لازم به يادآوري اس
ــازمان اسناد ملي ايران، براي ارزشيابي اسناد، فهرست نويسي و  از جمله س
طبقه بندي اسناد اهدايي و خريداري و پرونده هاي راكد اداري و نيز مرمت 
اسناد، علاوه بر متخصصان ادبيات و تاريخ، از ديگر كارشناسان رشته هاي 
مختلف همچون: جامعه شناسي، اقتصاد، ترجمه زبان هاي خارجه، جغرافيا، 
ــيمي و ساير رشته هاي كارشناسي بي نياز نمي باشد؛ هر چند كه در حال  ش
ــته و گرايش سندشناسي و سندپژوهي و  ــتره ى رش حاضر ضرورت و گس
ــكار و اجتناب ناپذير است و ظرفيت  ــيوي، بيش از پيش آش مطالعات آرش
ــته ى كاربردي، در سطوح تحصيلات  ــبي براي بومي سازي اين رش مناس

تكميلي وجود دارد.
ــناد تاريخي كه قديمي ترين آن در آرشيو ملي ايران (سازمان  بنابراين اس
ــته و  ــال 726ق. باز مي گردد؛ نوش ــناد ملي...) به دوران ايلخاني و س اس
مآخذي قابل اعتماد و استناد است كه در هر كجا و براي همه كس، قابل 
توجه و استفاده است و از ديگر سوي، براي مورخ، سند اساس قضاوت در 

 درخصوص تدوين و تنظيم اصول و شاخصه هاي اسناد
 تاريخي، نه آثار به اندازه اي داريم و نه آموزه ها و تشريح
 سندشناسانه اين اسناد را براي دانشجويان تاريخ و
 پژوهشگران و فهرست نويسان اسناد قديمه و معاصر،
جدي گرفته ايم

تعابيري از سند و سندشناسي و نقش آن در پژوهش و توصيف اسناد تاريخي
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ــت. زيرا بدون سند نمي تواند اظهارنظر كند و هر  ــته اس باره ى تاريخ گذش
آنچه بدون سند باشد، قابل اتكا نيست يا اينكه فقدان سند لحظه به لحظه 
ــوع دورتر و دورتر  ــورخ را از كُنه حقيقت وقايع و يقين به موض ــه م فاصل
ــته و پروژه اي قابل اعتنا و حائز اهميت  مي كند. با اين وصف كتاب، نوش
ــكام، فرامين، نامه هاي  ــنادي چون: گزارش ها، اح ــت كه مبتني بر اس اس
ــناد شرعي و فقهي و نيز  اداري و ديواني و عريضه ها و تظلم نامه ها و اس

برات ها و حواله جات مالي و تجاري و.. بوده باشد.
ــيوي كه به لحاظ شكلي  ــيم بندي عرفي و معمول آرش به هر حال در يك تقس
ــند عبارتند از: 1.  ــمار مي آيند، انواع س تأمين كننده ى تاريخ و تاريخ نگاري به ش
منابع ذهني و نقلي (تاريخ شفاهي). 2. منابع باستان شناسي. 3. منابع تصويري 
و ترسيمي و.... 4. منابع مكتوب و نوشتاري. 5. اسناد و مدارك آرشيوي. درباره ى 
ارزش وجودي اسناد مكتوب آرشيوي در قياس ديگر منابع، بايد گفت كه اسناد، 
ــته از آنكه وسيله ى مناسبي براي درك تاريخ و شناخت از تحولات  گذش
ــي، و تغييرات و  ــالاري، فرهنگي و نظام ــادي، ديوان س ــي، اقتص اجتماع
ــناد حاصل فعاليت هاي  ــيمات كشوري هر جامعه مي باشند، چون اس تقس
ــت و براي حفظ روابط جامعه  اداري و امور روزمره زندگي افراد اجتماع اس
ــود، بدور از  ــده و مي ش ــتگاه هاي اداري و دولتي تهيه و تنظيم ش ــا دس ب
ــائبه، دروغ، تظاهر، اغراض خصوصي و ملاحظه كاري هاست  ــايعه و ش ش
ــي و قابل اعتماد كه سند در ضبط  ــبب همين نقش اساس ــت به س و درس
ــت. بنابراين  ــكار محرز بوده اس اصالت وقايع دارد، همواره اهميت آن آش
ــتفاده از سند به اشتباهات، پرده پوشي ها، مجهولات، گزافه گويي ها و  با اس
بالاخره ملاحظه كاري هاي برخي از تاريخ نويسان گذشته، مي توان پي برد 
ــند با ساير منابع، از جنبه اي  ــف كرد. فرق س و حقايق امور را درك و كش
ديگر نيز قابل تأمل است و آن اينكه محتوا و اطلاعات سند، بكر و اصيل 
ــه و تطبيق با ديگر  ــت و در اكثر مواقع نياز به مقايس و منحصر به فرد اس
ــت كه براي تشخيص صحت  ــند تا به آن جاس منابع ندارد، بلكه اعتبار س
ــقم مطالب كتاب ها، نوشته ها، رسالات و خاطرات و خطرات مي يابد،  و س

آن ها را با اسناد آرشيوي تطبيق داد.
و اما سندشناسان و آرشيويست ها در تقسيم بندي دوره هاي تاريخي به طور 
فاحشي با تاريخ دانان اختلاف نظر دارند، زيرا آنان موجوديت و بوميت اسناد 
ــتره ى تاريخ و جغرافياي ايران مورد ملاك قرار  ــيوي را متناسب با گس آرش
ــان روزگاران مردمان و حكومت هاي ايراني را مطابق با  مي دهند و بدين س
ــناد به  هشت عصر و زمان مشخص تقسيم كرده اند كه بدون  موجودي اس

ــل عبارتند از: 1. قبـل از صفويه. 2. صفويه. 3. افشـاريه.  ــح و تفصي توضي
4. زنديـه. 5. قاجاريـه. 6. پهلـوي اول. 7. پهلـوي دوم. 8. پيروزي انقلاب 
اسلامي. اين اسناد هر چه از عهد قاجاريه به قبل مي رود كمتر و هر چه به 

سمت قاجاريه و پس از آن سير مي كند برگ به برگ افزايش يافته است.
ــناخت تاريخي اسناد از دوره ى صفويه تا قاجاريه به لحاظ  بدين ترتيب ش
ــت4.  ــند از جايگاه رفيع تري برخوردار اس كمي و كيفي و تنوع در انواع س
ــناد تاريخي قديمي تر باشد سندپژوهي و تنظيم و توصيف  البته هر چه اس
ــوارتر و نياز به تأملات و مهارت سند شناختي بيشتري دارد. در  آن ها دش
ــندخواني، واقعه شناسي، رجال شناسي، منصب شناسي،  اين ميان ادبيات س
ــي، مهرشناسي، طغراشناسي،  ــي، اصطلاح شناسي، اقليم شناس القاب شناس
ــي و به طور كل ساختارشناسي  ــي، تذهيب شناسي، كاغذشناس خط شناس
ــه مصاديق اصلي  ــناد تاريخي طبيعتاً، از جمل ــناد/ و كاربرد تمامي اس اس
دانش سندشناسي به شمار مي آيند. پرواضح است كه كاربرد و زمينه هاي 
ــت،  ــند يادداش تاريخي: يرليغ، آل تمغا، خطاب، مخاطبه، فصول، مثال، س
ــور، ختم نامچه، مشافهه، فرامين و رقمات عهد صفويه افشار و زنديه  منش
ــيم نامچه ها و  ــرد و برات هاي ديواني، هبه نامه ها، تقس ــند ف و قاجاريه، س
ــي دارند كه فقط  ــره با يكديگر و در جاي خود، تفاوت ماهوي و اساس غي
ــت كه مي توان مورخين و كارشناسان برنامه  ــندمدارانه اس با تخصص س
ــناد را در رسيدن به واقعيات نهفته در سطور پيچيده اسناد تاريخي  ريز اس

رهنمون و مشاوره داد.
با اين وصف نگارنده معتقد است كه سند ابزار و نوشته ى منحصر به فردي 
ــت كه هر چند عناصر دروني و بروني آن به ظاهر غير قابل پيش بيني  اس
ــي مي توان،  ــت، اما به كمك علم سندشناس ــي هم قاعده مند نيس و خيل
ــي و آيين نگارش اسناد عرفي و شـرعي را متن شناسي كرد  سبك شناس
ــيح،  ــامل: متن و اضافات (تحميديه، توش ــند، ش و در اين ميان تركيب س
ــريح و  توقيع، مهر، دفتري كردن، تاريخ كتابت، طغرا و...) مي تواند در تش
ــناد نقش آفريني بسزايي داشته باشد. از ديگر سوي توجه  پيكرشناسي اس
به فرهنگ و تاريخ غني كشورمان طلب مي كند كه براي تفصيل و درك 
ــناد ملي ايران (آرشيو ملي  ــماري كه در سازمان اس ــناد بيش مضامين اس
ــت نيروهاي كارآمد و سندشناس را به كار بگيريم تا با  ايران) موجود هس
ــتفاده از مباني سندشناختي و تاريخ داني مستند، در بومي سازي مفاهيم  اس
ــيوي راهي هموار را بپيماييم و بر اصول  ــندي و عمليات آرش و عناصر س
ــتركاتي كه از طريق شناخت اسناد، بازخواني و دريافت مي شود، در  و مش

 هدف از فهرست نويسي و توصيف اسناد، طبقه بندي و
 حفظ و نگهداري اسناد تاريخي و آرشيوي و درك مفاهيم
 سندشناختي و به خاطر قابليت، ظرفيت و پتانسيل
استنادي و پژوهشي آن هاست
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ــيم و مهندسي نماييم و دقت داشته  ــبي را ترس ادامه ى راه تكيه گاه مناس
ــيم كه تركيبات سند (متن، شامل: مقدمه، ركن حال و ركن خاتمه) و  باش
اضافات آن و هر سندخواني و تسلط كافي بر زمينه هاي تاريخي سند، تنها 

در امور سندپژوهشي و پژوهش هاي اسنادي كاربرد ندارد.
ــت در معيارشناسي فهرست نويسي  بلكه در مرحله ثاني نيز عامل مهمي اس
ــناد كه برخلاف ساير منابع مكتوب، همچون كتاب  و تنظيم و توصيف اس
كه موضوع گراست سند براساس منشا و منشاگرايي و وظيفه گرايي سازماني 
سامان دهي و طبقه بندي مي شود. در اصل سرشناسه سند منشاء سند است 
ــازماني و يا خانداني (مجموعه هاي شخصي) باشد. در  ــت س كه ممكن اس
اصل فهرست نويسي سند: فرايند نظامندي است كه از دو اصل منشاء و نظم 
ــناد اداري-ديواني) پيروي مي كند. سپس مسائل  اوليه سـند (بخصوص اس
ــتخراج نمايه هاي  ــي، شرح نويسي و اس ــناختي در قالب: عنوان نويس سندش
اسنادي و تشخيص دوره ى تاريخي و تاريخ توليد سند و... كه از مؤلفه هاي 

منسجم اين فرايند تخصصي به شمار مي آيند؛ ظهور و بروز مي يابند.
در اصل تنظيم و توصيف اسناد مي بايست با محوريت و آگاهي از تحولات 
ــوري و مناصب: سياسي،  ــتم ديوانسالاري و تقسيمات كش اداري و سيس
ــي مبتني بر ساختار انواع سند ديواني، سلطاني،  اجتماعي و اصطلاح شناس
ــي و از منظري ديگر  ــي، رجال شناس ــي و... و همچنين اقليم شناس اخوان
ــلط كافي بر چكيده نويسي (خصوصاً چكيده ى توصيفى و تلگرافى...)،  تس
ــاز و اطناب كلام و  ــه دور از ايج ــب، ب ــجاوندي، واژه بندي هاي مناس س
مفهوم سازي و مستندسازي كليدواژه هاي تاريخي، انجام مي پذيرد. كه به 
نظر مي آيد هر چه استنباطات متني و انتخاب نمايه هاي توصيفگر با زبان 
ــند تنظيم و مستند شوند، ارزش اسناد قديمه  و زمان تاريخي و طبيعي س
و پرونده هاي آرشيوي به جايگاه اصلي خود باز مي گردد و اطلاعات اسناد 
ــت نمي دهند.  ــب و تطبيق زماني و متني خود را از دس به هيچ وجه تناس
زيرا اتفاق افتاده كه در موارد بيشماري كنترل واژگاني نمايه هاي اسنادي 
و شبيه سازي معنايي آن ها زمينه هاي تاريخي و سيستم ديوانسالاري سند 
ــه نموده، و باعث سردرگمي  ــوابق آرشيوي و اداري آن را دچار خدش و س

كاربران و مورخين اسنادي شده اند.
ــر و وزارت و ديوان فرهنگ در دوره قاجاريه و پهلوي اول  ــا مفهوم وزي آي
ــتراك آن ها در لفظ و معنا چگونه  ــت وجه افتراق و اش با يكديگر يكي اس
ــيم وقتي به متن اسناد رجوع  ــنجيده و داوري مي شود. باور داشته باش س
ــتند و اگر لفظي با زمينه هاي  ــم اين گونه نمايه ها يكي دو تا نيس مي كني

ــازي  ــنادي اش تعيين تكليف و مفهوم س ــي اس تاريخي و اصطلاح شناس
ــوادث تاريخي و  ــازي وقايع و ح ــار تداخل تاريخي و پنهان س ــود؛ دچ نش
ــويم و به اسم كنترل و قراردادهاي  ــالاري عهدي و زماني مي ش ديوان س
ــت مفهوم مخاطبه و لقب نامه و يا مجلس دارالشوراي  واژگاني ممكن اس
كبري با مجلس شوراي ملي مشروطيت و... يكسان انگاشته شوند و مورد 
ــتقل اسنادي در دل  ــامي و نمايه هاي مس ــوند. اس رجوع يكديگر واقع ش
ــيوي آنقدر بيشمار و مرجح اند كه هيچگاه نمي توان مترادف  مكتوبات آرش
ــبي را براي آنان در نظر گرفت. واقعاً مقام صدور  ــازي مناس و يا يكسان س
ــت. چه نوع سندي را صادر  ــغل و منصبي بوده اس عهد صفويه چگونه ش
مي كرده اند. مترادف اين شخصيت تاريخي و سند مثال به چه نحو ساخته 
ــود، تطبيق تاريخي و كنترل نمايه اي آن ها با چه تعابيري  و پرداخته مي ش
ــنجيده مي شود. قدر مسلم استقلال اين كليدواژه ها در نهايت آخر مورد  س
ــازان واقع مي گردد. زيرا كه شبيه سازي  ــان و نمايه س توافق فهرست نويس
ــنادي شدني نيست و بايد  معنايي و كاربردي براي اين گونه نمايه هاي اس
ــند و  ــر نمايه ى تاريخي جز با زمينه و زمان س ــازي ه گفت كه مفهوم س

تحولات سياسي اجتماعي آن ها قابل تطبيق و قياس نيست.
ــن خطور مي كند كه در  ــي به ذه ــن مطلب به عنوان يك فرض اساس و اي
حين كار، داده هاي اسنادي مي بايست به شكل اصولي از طريق كارشناسان 
ــي و خانداني  ــناد دولت ــان از متن و محتواي اس ــن و اديب ــناد و مورخي اس
ــاختاري مستندسازي اين كليدواژه ها  ــتخراج شوند و سپس در تنظيم س اس
مشاوره ى كتابداران، نمايه سازان، اصطلاح شناسان علوم مختلف كه در باره 
ــتند، مي تواند، در اين  ــارب علمي و عملي هس ــده صاحب تج موارد ياد ش
ــي و توصيف اسناد،  ــايان توجه اي را عرضه كند. فهرست نويس راه كمك ش
ــانه و تاريخ مدارانه مي خواهد. فهرست نويس اسناد تاريخي  نگاه سندشناس
ــتگي جغرافيايي، تاريخ كتابت سند و تنالگان شناسي  ــت، وابس نيز مي بايس
ــازماني و ديواني را بيش از ساير عناصر سند شناختي مد نظر قرار دهد و  س
ــيوي  ــناد راكد و آرش از اين اصول متعارفه غفلت نورزند. زيرا مرور زمان اس
ــازد و پرونده ها و  ــتنادات كاربردي مبدل مي س ــوابق تاريخي و اس را به س
ــده اند، و زمان كافي و  ــيوي و تاريخي نش ــوابق روزمره اي كه هنوز آرش س
ــته است؛ شأن و مقام  ــاله) بر آن ها نگذش ــده اي مثلاً (40- 50 س تعيين ش
ــي را نخواهد داشت و توصيف و تنظيم اين گونه اسناد (جاري  فهرست نويس
ــرايط اجتماعي اقتصادي سياسي و منافع ملي كشور،  و نيمه جاري) بنابر ش
خارج شدن از اصول و روش فهرست نويسي استاندارد و حقيقت گرايي است 

 سند ابزار و نوشته ى منحصر به فردي است كه هر چند
 عناصر دروني و بروني آن به ظاهر غير قابل پيش بيني
 و خيلي هم قاعده مند نيست، اما به كمك علم سندشناسي
 مي توان، سبك شناسي و آيين نگارش اسناد عرفي و
 شرعي را متن شناسي كرد

تعابيري از سند و سندشناسي و نقش آن در پژوهش و توصيف اسناد تاريخي
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كه نه تنها موجب پيدايي بلكه موجب پنهاني اطلاعات دروني و شكلي اسناد 
آرشيوي خواهد شد. و به خودي خود عناصري: چون عنوان، چكيده نويسي 
محتوايي، نمايه سازي و خصوصاً كنترل و قابليت دسترسي اسناد، بازبيني و 
ذخيره اطلاعات را دچار خدشه و نقصان مي كند. و از همه مهم ترين شاخصه 
ــناد و پرونده هاي اداري و مجموعه هاي  تاريخي شدن و آرشيوي شدن اس
شخصي به يك باره، از فضا و شرايط آرشيوي شدن رخت بر مي بندد و راه 
ديگري را مي پيمايد و تجربه اي نامبارك را در مسير خطا و آزمون هاي دست 

و پا گير و زمان بر، دريافت مي دارد.
ــي و توصيف اسناد، طبقه بندي و حفظ و نگهداري  هدف از فهرست نويس
ــناد تاريخي و آرشيوي و درك مفاهيم سندشناختي و به خاطر قابليت،  اس
ــت و همان گونه كه  ــي آن هاس ــتنادي و پژوهش ــيل اس ــت و پتانس ظرفي
ــتفاده هاي  ــه صرف مطالعه و خواندن و اس ــند به هيچ وجه ب مي دانيم، س
صوري ساماندهي و ذخيره سازي نمي شوند؛ بلكه طبق مطالعات انجام شده 
ــگران به آرشيو ملي و كتابخانه هاي  ــال اخير مراجعه پژوهش در چندين س
ــت و اين امر نشأت گرفته از نقش سند و  ــيار چشمگير بوده اس مرجع بس
نسخ خطي در اعتباربخشي بيشتر به تحقيقات تاريخي و تاريخ علم است. 
البته بحث پيرامون عكس، نوار، فيلم، اسكن، اسناد الكترونيكي و به طور 
ــاني اسنادي  ــخت افزارهاي رايانه اي در فرايند اطلاع رس كل نرم افزار و س

جاي خود را دارد كه در اين مقال نمي گنجد.
ــه اين نكته درخور  ــيد؛ اما در پايان بحث ب ــم كه كلام به درازا كش مي دان
ــاره مي كنم كه كشور بزرگ و صاحب تمدني چون ايران، شايسته  تأكيد اش
ــناد ملي ايران) دركنار كتابخانه ملي  ــت كه آرشيو ملي اش (سازمان اس اس
ــي و ساير  ــتان زبان و ادب فارس ــازمان ميراث فرهنگي و فرهنگس و نيز س
ــش را دريابند و در اين  ــگاه اصلي و تخصصي خوي ــات تمدني، جاي مؤسس
رهگذر توسعه هاي اجتماعي فرهنگي اقتصادي سياسي و علمي و... بيش از 
پيش بر پهنه ى اين كشور سترگ ريشه دواند. زيرا سازمان اسناد و كتابخانه 
ملي ايران در بعد اجرايي و فرهنگي اش وامدار هويت و تاريخ و تمدن ملي 
ــت و بخصوص كه ساختار اجرايي آن به عنوان حافظه و  و ميهني ايران اس
بايگاني كل مملكتي مي تواند؛ دولتمردان و كارگزاران نكته سنج را به سمت 
ــوي ديدن سوابق و استنادسازي پروژه هاي كلان ملي رهنمون سازد و  و س
ــزان خطا و صرف هزينه هاي غير ضروري را منتفي گرداند. از جنبه هاي  مي
فرهنگي- پژوهشي هم مورخين، سازمان اسناد ملي را خانه ى اصلي خويش 

بدانند كه كار بدون سند، شيريني تاريخ و تاريخ نگاري را به تلخي دوري از 
واقعيات ناديده و ناشنيده مبدل مي سازد.

ــه گرايش نيازمند  تاريخ نگاري روش مند به طور معمول و متداولش به س
است: سند پژوهي (كسي كه روي سند و كاربرد آن كار مي كند و اسناد را 
به لحاظ عناصر سند شناختي تشريح مي كند). پژوهشگر سند (پژوهشگر 
ــتند كه با مجموعه ى سند يا در  ــنادي آناني هس ــند و پژوهشگران اس س
ــن مي كنند؛  ــنادي را بازخواني و تدوي ــاص تاريخي، اس ــك موضوع خ ي
ــط ايران و عثماني و...) و  ــناد رواب مثل نامه هاي اميركبير، مجموعه ى اس
سرانجام تحصيل كرده هاي تاريخ و تاريخ داناني كه از تمامي فرصت هاي 
ــند  ــتندات س ــع مكتوب و مرجع و مأخذ معتبر و نيز مس ــي، مناب تحقيقات
ــا مباني نظري و  ــنادي و ... بهره مي جويند ت ــي و پژوهش هاي اس پژوه
وقايع تاريخي را فرضيه پردازي و در عين حال تحليل كنند. البته به طور 
عرف و معمول، جامعه ى پژوهشي، به هر يك از اين سه شخصيت علمي، 
مورخ اطلاق مي كنند و كمتر عنوان اختصاصي آنان را به ياد مي آورند كه 

اين امر خيلي هم، جاي اشكال و خرده نيست.
بازنويسي نمونه سندي تاريخي از عهد قاجاريه

عنوان: حكم ديواني ]صادره از سوي ناظم الدوله[
دوره ى تاريخي: عهد مظفري: 1314 ق

شـرح سـند: برقراري و تأييد مبلغ پنجاه تومان اضافه مواجب ديواني در 
حق ميرزاحسن مستوفي 

متن سند:
[تحميديه] «هو شانه»

ــراي رقم حضرت  ــون موافق يك طغ ــرا]: حكـم عالي شـد. آنكه چ [طغ
ــرف ارفع امجد والا ركن الدوله5 و ثبت و سررشته6 دفترخانه  مستطاب اش
ــت تومان به صيغه ى مواجب سركاري در حق جناب  مباركه/ مبلغ دويس
معتمدالسلطان ميرزاحسن خان مستوفي7 مستمر و برقرار بوده، از آن جا كه 
مراتب شايستگي و راست [رايت] قلمي مشاراليه مشهود افتاد/ و خاطر ما 
ــن خدمتگذاري تحريرات رسائل و احكام ايالتي آسوده داشته،  را از محاس
عليهذا محض بذل مرحمت و شمول مكرمت كه موجب تشويق مشاراليه 
ــنه پيچي ئيل8  ــتطاب از ابتداي/ هذه الس ــد، به صدور اين خطاب مس باش

 اسنادِ تاريخي، بخشي از محتويات بايگاني ها و حافظه ى
 فعاليت هاي ديوان سالاري و سير تحولات اداري ماست كه
امروزه از مهم ترين منابع پژوهشي به شمار مي آيند
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ــوم، اضافه بر  ــغ پنجاه تومان بدون رس ــل و ما بعدها، مبل ــت تحوي خيري
ــابق او فرموديم كه همه ساله از قرار  ــت تومان مواجب سركاري س دويس
ــته/ آسوده خاطر و مرفه الحال، به  صدور برات دفترخانه اخذ و دريافت داش
شرايط خدمتگذاري دولت جاويد [عزت/ مدّت/ عدّت؟] پردازد. مقرر آنكه 
ــرح اين حكم مطاع را ثبت و ضبط  ــتوفيان عظام ش ــلطان مس معتمدالس
ــارك 1314ق.  ــهر رمضان المب ــند. تحريراً في ش ــوده و در عهد شناس نم

ملاحظه شد. مهر: هو ناظم الدوله9
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